
جمکـــران  مقـــدس  مســـجد  از  خـــرداد   31 شنبـــه  ســـحرگاه 
برگشتنـــد. خانـــوادگی رفتـــه بودنـــد زیـــارت. تـــازه خوابیـــده بودنـــد 
کـــه انفجـــاری مهیـــب رخ داد و در چنـــد ثانیـــه دود و گـــرد و غبـــار 
ـــش و دود  ـــان آت ـــود در می ـــد خ ـــادر دو فرزن ـــرد. م ـــر ک ـــه را پ ـــام خان تم
ــید.  ــود را بیرون کشـ ــر آوار خـ ــم از زیـ ــدر هـ ــرد. پـ ــارج کـ ــه خـ از خانـ
ــل آن  ــب کامـ ــم تخریـ ــه بیـ ــر لحظـ ــه هـ ــه ای کـ ــت از خانـ ــه سرعـ بـ
ــان، پسر  ــود؛ احسـ ــم بـ ــر کـ ــک نفـ ــا یـ ــدند امـ ــارج شـ ــت، خـ می رفـ

نوجـــوان خانـــواده.
 احســـان عاشـــق ایـــران بـــود و در فضـــای مجـــازی، تنهـــا پیـــگیر 
موضوعـــات مرتبـــط بـــا مقاومـــت اسلامی بـــود. اگـــر کسی دربـــاره 
کـــشور بـــد می گفـــت، ناراحـــت می شـــد. یـــک بـــار بـــه مـــادرش 
ـــه  ـــادر گفت ـــازه می دهی بروم؟« م ـــود، اج ـــگی ش ـــر جن ـــود: »اگ ـــه ب گفت
ـــت.  ـــکی اس ـــشتر موش ـــت و بی ـــته نیس ـــل گذش ـــگ امروز مث ـــود جن ب

ــار می روم.« ــا افتخـ ــد، بـ ــر زمـــینی باشـ او پاســـخ داده بـــود: »اگـ
پـــدر بـــرای احســـان، قطعـــه زمـــینی خریـــده بـــود. زمـــینی کـــه 
احتمـــالًاً در آن خانـــه ای بســـازد و بـــا خانـــواده ای کـــه تشـــکیل 
می دهـــد، زنـــدگی کنـــد. احســـان صاحـــب فرزنـــد شـــود و پـــدرش، 
ـــد... ـــه بودن ـــاد رفت ـــر ب ـــه ب ـــد لحظ ـــا در چن ـــه آن آرزوه ـــدربزرگ. هم پ

حـــالاً پـــدر تصمیـــمی خـــاص گرفتـــه اســـت. زمین چنـــد میلیـــاردی 
پسر شـــهیدش را می خواهـــد بفروشـــد تـــا در راه امنیـــت وطـــن 
هزینـــه شـــود. می گویـــد؛ بـــا ایـــن پول چنـــد موشـــک بســـازید 
بـــرای زدن قلـــب تل آویـــو.  دفـــاع مقـــدس 12 روزه ملـــت ایـــران 
در برابـــر تمـــام دنیـــای غـــرب وحشی و بانـــد نیـــابتی و جنایتـــکار 
آن در منطقـــه، مملـــو از صفحـــات درخشـــان و روایـــت هـــای 
افتخـــار آمیزی اســـت کـــه ماجـــرای شـــهید احســـان قاســـمی و 

خانـــواده اش تنهـــا یـــکی از آنهاســـت. 
دشـــمن ابلـــه خیـــال کـــرده بـــود مـــردم ایـــران بـــرای متجـــاوز فـــرش 
قرمـــز پهـــن می کننـــد امـــا محاســـبات راهبردی آنهـــا در عمـــل نـــه 
تنهـــا شکســـت خورد بلکـــه برعکـــس آن رخ داد. مـــردم زیـــر پرچـــم 
ـــان  ـــه چن ـــد ب ـــان دادن ـــدند و نش ـــد ش ـــع و متح ـــشور جم ـــگ ک ـــه رن س
ــه  ــد کـ ــوب می داننـ ــه خـ ــیده اند کـ ــری ای رسـ ــخی و فکـ ــوغ تاریـ بلـ
منش هـــا،  و  روش هـــا  و  ســـلیقه ها  اخـــتلاف  تمـــام  علی رغـــم 
ــمن  ــر دشـ ــت و در برابـ ــار گذاشـ ــه را کنـ ــد همـ ــر بایـ ــع خطـ در موقـ

ــود.  ــد و منســـجم بـ ــاوز متحـ متجـ
ــه ای دروغین  ــود دوگانـ ــرده بـ ــعی کـ ــال ها سـ ــکار سـ ــمن فریبـ دشـ
دربـــاره موشـــک و معیشـــت بســـازد و امیـــدوار بـــود میـــوه ایـــن همـــه 
ســـال عملیـــات روانی را در جنـــگ اخیر بچینـــد امـــا نـــه تنهـــا از 
ایـــن فریبـــکاری طرفی نبســـت بلکـــه حقایـــق بســـیاری بـــرای مـــردم 
آشـــکار شـــد و ایـــن همـــه نبـــود مگـــر بـــه اعجـــاز خون هـــای پـــاکی 
کـــه بـــر زمین ریختـــه شـــد و خـــون شـــهید همیشـــه در طول تاریـــخ 
ـــردان  ـــن م ـــون  ای ـــن خ ـــت. ای ـــوده اس ـــش ب ـــده و آگاهی بخ ـــدار کنن بی
و زنـــان، نوجوانـــان و کـــودکان ســـوخت موشـــک هایی خواهـــد 
شـــد کـــه قلـــب تل آویـــو، ایـــن پایتخـــت تروریســـم و جنایـــت دنیـــا 

 .را نشـــانه می رود

سرمقاله

یک ایران، همدل است
ایران حسین)ع( 

تا ابد پیروز است
اقدام گروهی از هموطنان 

با نوشتن شعار »ایران 
حسین)ع( تا ابد پیروز است« 

روی شیشه ی ماشین ها

روزنامه اینترنتی                                                                                                   
ویژه روزهای دفاع مقدس مردم ایران در برابر رژیم صهیونی

شنبه، ۲1  تیر  1404  

۲۱

این شماره روزنامه تقدیم میشودبه 

شهیده سونا حقیقی و 
فرزندش سهیل کطولی

    پیام صوتی خانم Zahra خطاب به نیروهای مسلح ایران:

الله اکبر؛ این صـدای ملت ایران اسـت. تشـکر می کنـم از تمام کسـانی که از 

زندگی ، فرزندان و خانواده شان گذشتند، تا ما در امنیت باشیم، تا نقشه های 

دشـمن عملی نشـود، تا مشـت کوبنده در دهـان اسرائیلیها و خانـدان نحس و نجـس پهلوی کوبیده بشـود که 

همیشه حامی اسرائیل هستند. تشکر می کنم از نظامی ها، از سپاهی ها، از ارتشی های عزیز، از خانواده هایشان. 

این را بدانند که تمام ملت ایران هر روز دعاگوی شـان هستند و آرزوی موفقیت برایشـان می کنند.

ماموریت خانم عسکری 
تنها زندگی می کرد. جنگ که شروع شد 

خانواده اصرار می کردند برود دماوند؛ 

پیش دخترش. چند روزی دور از تهران  

و صدای پدافند و خبرهای تلخ. نرفت! 

راهـــش افتاد ســـمت معراج شـــهدا. 

می دانســـت آن جا، کنـــار تابوت ها و 

مادرها و همسران بی تاب، بیشتر به او 

نیاز است. توی معراج، روان شناس ها 

و مشاورها که کم می آوردند، صدایش 

می زدند:

ـ حاج خانم عسگری! کار خودته...

و او می نشست کُنج دل سوخته مادران 

و می گفت:

ـ من مادر مسعودم؛ پسرم سوریه شهید 

شده. سه ماه بعد، مادرم رفت. بعدتر، 

برادرم شهید شد و دو سال بعد، پدرم...!

دل  از  بـــود.  واقـــعی  همـــدردی اش 

ســـوخته اش می آمد. مادر شـــهیدی 

اگر بی تابـــی می کـــرد، می گفت: منم 

یک سال ونیم با لباس مسعودم گریه 

می کـــردم؛ تـــا وقتی همسر شـــهیدی 

خواب مسعود را دید که گفته بود: »به 

مامانم بگو با لباسم گریه نکنه. عذاب 

می کشم!... «

خیلی ها وقتی حرفهایـــش را می شنیدند 

آرام می شدند.

او تهـــران مانـــد و مرهم شـــد. خوب 

می فهمیـــد بـــعضی اشـــک ها فقط با 

حضور کسی خشـــک می شـــود که این 

داغ را چشیده باشد.
 فائزه طاووسی

خون شهدا؛  سوخت  موشک ها

کاری که ملّت یمن و دولت انصارالله در پشتیبانی از مردم غزّه انجام دادند، حقّاًً و انصافاًً در 
خور تحسین و تمجید است... امیدواریم ان شاءالله این مجاهدتها، این مقاومتها، این فعّالیّتها 

ادامه پیدا کند، حتّی النّصر باذن الله تعالی.

ایرانی کم نمیاره


